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آغاز به کار  پایانه جدید شرق 
با  پیامک

آذرماه  روز چهارشــنبه ۱۴  خبر آنلایــن: 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و پایانه های 
مسافری شــهر تهران با صدور اطلاعیه ای 
از پایان خدمت رســانی در پایانه مسافری 
شرق قدیم واقع در سه راه تهرانپارس خبر 
داد. این در حالی اســت کــه در پی انتقال 
پایانه شــرق به پایانه جدیــد، نارضایتی و 
نگرانی هایی بــرای مســافران و راننده ها 
به وجــود آمده اســت. ســحر احمدی، 
دانشجو و ســاکن ساری است. چهارشنبه 
در مراجعه به ترمینال شــرق متوجه این 
تغییرات شده اســت. او می گوید: «مکان 
جدید بســیار دورتر از مکان های شــهری 
اســت و دسترســی به آن بســیار سخت 
است. راننده ها می گویند شهرداری ۵۰ ون 
برای این منظور در نظر گرفته است اما هم 
تعداد ون ها کم است و هم این مسئله ها 
که مسافرها به همراه چمدان و ساک و بار 
هستند، در انتخاب نوع وسیله حمل ونقل، 
در نظر گرفته نشــده اســت. به گفته این 
دانشجو مکان جدید ترمینال شرق نقطه ای 
خلوت و تقریبا پرت اســت و دسترسی به 
حمل ونقل عمومی هــم ندارد. اگر زمانی 
ســاعت پنج صبح به مقصد برســیم، چه 
امنیتی داریم و جز استفاده از تاکسی های 
اینترنتی چه انتخابی خواهیم داشت؟ یکی 
از راننده های سواری تهران-قائمشهر هم 
در این باره به خبرآنلایــن می گوید: نگرانی 
بــزرگ ما از دســت دادن مســافر در یکی، 
دو ماه ابتدایی اجرای این طرح اســت. او 
معتقد است که چون در فصلی که مسافر 
کم اســت، این طرح را اجرا کردند، قطعا 
در یکــی، دو ماه ابتدایی اجــرای طرح با 
ریزش مســافر روبه رو خواهند شد و بهتر 
بود که طرح را در اسفند ماه یا تابستان اجرا 

می کردند.
مســافران نیــز نگرانی هایــی دارند. یکی 
از مســافران شــمال در این بــاره می گوید: 
اطلاع  رســانی درباره محل جدید نشــده 
اســت. من از زبان راننده شــنیده ام و یک 
پیامک هــم برایم آمده با ایــن مضمون: 
«چشــم تهران روشــن!». این مسافر خط 
قائمشــهر ادامه می دهد: آدرس پردیس 
جدید مســافری کجاســت؟ چگونه قرار 
اســت تردد مردم به نقاط کانونی شــهر 
انجام شــود؟ راه های دسترســی چگونه 
اســت؟ یک  نقطه دور افتاده کــه باز هم 
باید مســافت دیگری را که کم هم نیست، 
تا رســیدن به اولین راه هــای حمل ونقلی 
در تهــران طــی کنیم. او اضافــه می کند: 
«می گوینــد ۵۰ ون اختصــاص داده ایم تا 
زمانــی که مترو بــه اینجا برســد... . اول 
مترو را می رســاندید، بعد پایانه را افتتاح 
می کردیــد. رفاه حال مســافرها پس چه 

زمانی قرار است رعایت شود؟
قــرار بود انتقال ســفرها بــه پایانه جدید 
شــرق تدریجی انجام شــود. اوایل آذر ماه 
محمد آقامیری، عضو کمیســیون عمران 
و حمل ونقل شــورای شــهر تهران، اعلام 
کرده بود: در ماه های پیش رو شرکت های 
تعاونی اتوبوس رانی در پایانه شرق جدید 
مســتقر خواهند شد و سفرهای نوروزی از 
این پایانه انجام می شــود. به گفته رئیس 
کمیته عمران شورای شهر تهران مقدمات 
کار برای ســاخت ایســتگاه متروی پایانه 
شرق انجام شده، اما اجرا و نهایی شدن آن 
قطعا زمان بر خواهد بود. به محض اینکه 
شرکت ها مستقر و مسافرگیری آغاز شود، 
تغییر خطــوط اتوبوس های داخلی انجام 
خواهد شــد و علاوه بر اتوبوس، تاکسی ها 

نیز در پایانه مستقر می شوند.
اما بــه نظر می رســد بــا پیامک چشــم 
تهرانی ها روشــن شــد، ناگهانی پایان کار 
ترمینال شــرق قدیــم اعلام و ســفرهای 
ایــن پایانه به پردیس جدید منتقل شــده، 
درحالی کــه هم مســافران از ایــن تغییر 
ناگهانــی ناراضی اند و هم رانندگان نگران 

کاهش مسافران خود هستند.

نقش مهندسان در پیشبرد راه حل های 
پایدار برای کاهش مصرف انرژی 

در صنعت ساختمان

صنعت ســاختمان یکی از پرمصرف ترین صنایــع از نظر انرژی در 
جهان است و تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی جهانی را 
بــه خود اختصاص می دهــد. این مصرف انرژی شــامل مراحل مختلف 
چرخه عمر ســاختمان می شود؛ از استخراج و تولید مصالح ساختمانی تا 
ساخت، بهره برداری، نگهداری و تخریب ساختمان. در بسیاری از کشورها 
بخش بهره برداری شــامل گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی و استفاده 
از تجهیزات الکتریکی بزرگ ترین سهم را در این مصرف دارد. در ایران نیز 
علاوه بر مصرف ســرانه انرژی بالاتر از استانداردهای جهانی که به دلیل 
استفاده ناکارآمد از منابع، فناوری های قدیمی و دسترسی ارزان به انرژی 
فسیلی رخ داده است، بخش ساختمان سهمی حدودا ۴۰درصدی از کل 
مصرف انرژی کشــور را به خود اختصــاص داده که در قیاس با آمارهای 

جهانی بالاتر گزارش شده است.
 ایــن میزان از مصــرف انرژی عمدتا بــه دلیل بهره وری پاییــن انرژی در 
ساختمان ها، اســتفاده از مصالح غیرکارا، سیســتم های قدیمی گرمایش 
و ســرمایش، عایق بندی ناکارآمد و طول عمر کوتاه ســاختمان ها است. 
عواملی کــه هریک می تواند در صــورت اســتفاده از تکنولوژی های روز 
دنیا، اعمال سیاســت گذاری های مناســب و نظارت اصولی سازمان های 
مربوطه ازجمله ســازمان های نظام مهندسی اســتان ها روندی کاهشی 
را در ســال های آتی طی کند؛ روندی که نه تنهــا موجب کاهش مصرف 
انرژی در ســطح کشــور و کمک به حــل معضل ناترازی انــرژی خواهد 
بود، بلکه دســتاوردهای اقتصادی مهمی برای دولت ها، مصرف کنندگان 
و حتــی تولیدکنندگان و مهندســان مشــغول در این صنعــت به همراه 
خواهد داشــت. توجه به ایــن نکته حائزِ اهمیت ویژه ای اســت و میزان 
هم راستاســازی این صنعت با محیط زیســت می تواند موجبات توسعه 
پایــدار این صنعــت را فراهــم آورد که نتیجــه اش پایداری مشــاغل و 
دســتاوردهای مالــی ذی نفعــان ازجملــه تولیدکنندگان و مهندســان 

خواهد بود.

آشنایی مهندسان با فناوری های روز دنیا
یکــی از عوامــل کلیدی موفقیــت در کاهش مصرف انــرژی در صنعت 
ســاختمان، آشــنایی مهندســان و طراحان با تکنولوژی های پیشــرفته و 

استفاده از ابزارهای نوین است. 
فناوری هایی مانند سیســتم های مدیریت هوشمند انرژی، شبیه سازی های 
انرژی ســاختمان و ابزارهای طراحی دیجیتال، به مهندســان این امکان 
را می دهند تا طرح هــای بهینه و کارآمدتری ارائــه دهند. به عنوان مثال 
لحاظ کردن انرژی های تجدیدپذیر، مانند پنل های خورشــیدی، در مراحل 
طراحــی ســاختمان ها می تواند نقش مهندســان را در طراحی و اجرای 
ســاختمان های کم مصرف برجســته تر کند. از این نظر آموزش مهندسان 
ناظر، مجریان و طراحان ســاختمان ها در ســازمان های ذی ربط ازجمله 
ســازمان نظام مهندســی در کنار سیاســت گذاری های متناسب با اصول 
توســعه پایدار می تواند باعث به روزشــدن صنعت ســاختمان کشــور و 
کاهش میزان مصرف انرژی در آن شود. هرچند فقدان دسترسی گسترده 
به این تکنولوژی ها در ایران، یکی از چالش های اصلی پیش رو اســت که 

به تسهیلگری سیاست گذاران نیاز دارد.

نقش حمایت مالی از مهندسان در پیشبرد ساختمان های پایدار
افزایش حقوق و مزایای مهندســان طراح، ناظر و مجری نقش بســزایی 
در ارتقــای کیفیت پروژه های ســاختمانی و کاهش مصــرف انرژی دارد. 
بــا بهبود شــرایط مالــی این متخصصــان، انگیــزه و توانایــی آنها برای
 به روز ماندن با دانــش و فناوری های نوین افزایش می یابد و امکان ارائه 
راه حل هــای خلاقانه تر و پایدارتر فراهم می شــود. همچنین، جبران مالی 
مناســب برای این گروه، موجب افزایش تعهد و دقت در نظارت و اجرای 
پروژه ها می شــود که به کاهش خطاهای اجرائی و بهینه ســازی مصرف 
منابع منجر خواهد شــد.  حمایت از مهندســان با حقوق عادلانه نه تنها 
موجب افزایش رضایت شغلی آنها می شود، بلکه به جذب استعدادهای 
برتر به این حوزه، کاهش نرخ مهاجرت آنها و تســریع حرکت به ســمت 

ساختمان های پایدار و کم مصرف کمک می کند.

مسیر پیش رو  برای ایران
مهندســان ایرانــی بــا بهره گیــری از دانــش تخصصــی و اســتفاده از 
فناوری های مــدرن می توانند راه حل های پایــداری برای کاهش مصرف 
انــرژی در صنعت ســاختمان ارائــه دهند. بــا این حــال، موفقیت این 
تلاش ها مســتلزم سرمایه گذاری در آموزش مهندسان، تأمین دسترسی به 
فناوری های پیشــرفته و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب است. همچنین 
سیاست گذاری های هوشــمندانه و تعامل نزدیک بین مهندسان، دولت و 
بخش خصوصی می تواند اجرای این راه حل ها را تسریع کند. به این ترتیب 
ایران می تواند به سمت کاهش مصرف انرژی و دستیابی به توسعه پایدار 
در بخش ســاختمان حرکت کند که منفعت آن نه فقــط برای دولت ها، 
بلکــه برای ذی نفعان این صنعت، مهندســان، جامعه و نســل های آتی 

خواهد بود.

گزارش خبریمسئولیت اجتماعی دانشگاه و فعالیت داوطلبانه یادداشت

جامعهجامعه

The University So-) دانشــگاهی  اجتماعــی  مســئولیت 
cial Responsibility (USR) مفهومی اســت درباره شکل گیری 
فعالیت های اجتماعی و داوطلبانه در درون اجتماع دانشــگاهی  
که می تواند به شــکل گســترده ای در حیطه هــای متنوعی مانند 
مســائل انســانی، زیســت محیطی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی 
و توســعه  اجتماعی به  وجــود بیاید. اصل بنیادیــن برای تحقق 
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی، این است که به صورت داوطلبانه 
انجام شــود. فعالیت های داوطلبانه شامل همه تلاش ها و تأمین 
خدماتی می شــود که بدون بازپرداخت  و هرگونه چشمداشتی به 

منافع مالی صورت بگیرد. در پاســخ به این پرسش که انگیزه ها و بازدارنده های معمول برای 
انجام فعالیت های داوطلبانه در جهت پاســخ گویی به نیازهای اجتماعی کدام اند، مطالعات 
تجربی متنوعی انجام شده است و عوامل مختلف زمینه ساز آن،  شناسایی شده اند. نظریه هایی 
که ارائه شده اند، برخاســته از زمینه های فرهنگی متفاوت  هستند و همه تلاش دارند  توضیح 
بدهنــد چگونه هر فرد را می توان روی نقطه ای بر پیوســتاری جــای داد که در یک انتهایش 
«خودخواهــی» و در انتهای دیگرش «دیگرخواهی» قرار دارد. یــا چگونه فعالیت های افراد 

میان منفعت طلبی فردی تا پیگیری منافع جمعی در نوسان قرار می گیرد.
یکی از مدل های نظری که بر مبنای رهیافت کارکردی (functional approach) بنا شــده، 
به کارکردهای شــش گانه فعالیت داوطلبانه اشاره دارد. این را که چگونه فعالیت داوطلبانه، 
کارکردهایی در زمینه های مختلف دربر دارد، توضیح می دهد؛ نظیر اینکه  ادراک و مهارت های 
فرد را در زمینه های جدیدی ارتقا می دهد، مشــارکت او را با دوســتان و هم فکرانش افزایش 
می دهد، همســو با ارزش هایی است که فرد به آنها باور عمیقی دارد  و چنین فعالیت هایی او 
را همچنین برای مقابله با درگیری های درونی و اســترس هایش یاری می دهند. از سوی دیگر، 
فعالیت های داوطلبانه می تواند برای فرد در کســب تجربه در زمینه شغلی اش  یا شبکه سازی 
در راســتای فعالیت حرفه ای اش مفید واقع شــود. در نهایت، چنیــن فعالیت هایی می تواند 
اعتلای روحی و روانی و رشــد فــردی برای افراد به بار بیاورد. انگیزه هــای اصلی که افراد را 
به ســمت فعالیــت و ایفای نقش داوطلبانه ســوق می دهد، عبارت انــد از پیگیری آرمان ها، 
یاری به دیگران، ادای دین به جامعه، باور به توصیه های دینی، به اشــتراک گذاشــتن مهارت 
و معلومات اندوخته شده، شبکه سازی، دســتیابی به احساسات مثبت و حس تعلق به جمع  
و همچنیــن انگیزه های ارتقای شــغلی یا تحصیلی  نظیر اینکه دانش آموختگانی که ســابقه 
فعالیــت داوطلبانه در رزومه خود دارند، از شــانس بالاتری برای دریافت پذیرش تحصیلی از 
دانشگاه های معتبر جهانی برخوردار می شوند که در کنار قابلیت های تحصیلی، به روحیه کار 

جمعی و خدمت به انسان های دیگر بها می دهند.
در بازگشــت به مفهوم ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی داوطلبانه، سؤالی که مطرح 
است، انواع انگیزه ها و بازدارنده های معمول برای انجام چنین فعالیت هایی نزد دانشگاهیان 
اســت که در پاســخ گویی به نیازهای اجتماعی صورت می گیرد. اینکــه کدام ذهنیت  موجب 
می شــود  برخی دانشــگاهیان اعم از دانشــجو یا اســتاد، ســاعت ها و روزها وقت خود را در 
فضاهایی همچون انجمن های علمی دانشجویی یا انجمن های علمی غیردولتی نظیر انجمن 
جامعه شناســی ایران صرف کنند، در حالی که اگر این زمان را صرف امور و اولویت های دیگری 
می کردند، چه بسا می توانســتند به منافع متنوع مادی یا غیرمادی  اعم از ارتقای درآمد و رفاه 

فردی و همچنین کسب امتیازات دانشگاهی (نظیر ترفیع و ارتقای رتبه علمی) دست یابند.
کنشــگران دانشگاهی ای که آنها را مشغول به فعالیت های داوطلبانه اجتماعی می بینیم، 
معمولا همان ها هستند که نام شان با نام انجمن های علمی دانشجویی یا انجمن های علمی 
جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی، مطالعات فرهنگی، ارتباطات، علوم سیاسی  و 

نظایر آن گره خورده یا تداعی می شود.
نمونه چنین افرادی در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی، استاد فقید  
دکتر محمد عبداللهی عضو هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایی بوده است. ایشان از زمره 
کســانی بود که تلاش زیادی برای رونق گرفتن انجمن جامعه شناسی ایران که از پرسابقه ترین 
انجمن هــای علمی علوم انســانی در ایران اســت (تأســیس ۱۳۷۰) متقبل شــد و در دوره 
مدیریتی شان، این انجمن علمی غیرانتفاعی از همه نظر متحول و به اعتبار آن افزوده  شد. این 
اعتلای انجمنی، مســتلزم آن بود که ایشان و یاران شان روزها و ساعت های متمادی وقت شان 
را در دفتر انجمن جامعه شناسی ایران واقع در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 

به تلاش مشغول باشند و هرگز از این صرف وقت و اهتمام دریغ نمی کردند.
در میان دانشــجویان  نیز همواره با چهره های شاخصی مواجه هستیم که با وجود تمام 
کاســتی ها و فشــارهای اقتصادی و سیاســی  و محدودیت های قابل تصور، حاضر می شوند 
داوطلبانه و مشــتاقانه به مســئولیت اجتماعی دانشــگاهی خود بپردازند. ایشان نیز برای 
خدمــت به اهــداف انجمن علمی دانشــجویی و در جهــت خدمت به آرمان هــا و بهبود 
شرایط آموزشی و پژوهشــی دانشجویان پیرامونی خود، از اوقات استراحت خود می زنند، از 
مشــغولیت به فعالیت های تفریحی و معاشرت های متعارف نسل خود می کاهند، گاه حتی 
از دارایی محدود خود خرج می کنند، اما در عوض چراغ دفاتر کوچک و ســاده انجمن های 
علمی  دانشــجویی را در دانشکده ها و دانشگاه ها روشن نگه می دارند. آنها ناگزیرند از همان 
امکانات معمولا ناچیز بهره ببرند تا نشــریه دانشــجویی منتشــر کنند، کارگاه و ســخنرانی 
ترتیب   دهند، از مدرســانی متنوع و گاه از بیرون از فضای دانشگاهی دعوت کنند، حلقه های 
مطالعاتی تشکیل دهند و در برابر همه موانعی که برای پویایی  و جست وجوگری علمی شان 

قد علم می کنند، خستگی ناپذیر بایستند و به راه خود ادامه دهند.
در اینکــه چنین افــرادی بــا مفهوم 
و مســئولیت پذیری  داوطلبانه  فعالیــت 
دانشــگاهی اجتماعی خود آشنا هستند، 
جای هیچ شــک و تردیــدی وجود ندارد، 
در عیــن حال، اگــر از منظــر جامعه به 
دانشــگاهی  کنشــگران  فعالیت هــای 
مســئولیت پذیر نگاه کنیم، متوجه وجود 
تفاوت هایی در نگاه مردم به رشــته های 
مختلف علمی می شــویم. آیا به  سادگی 
می توان گفت کار داوطلبانه حرفه مندان 
رشته های مختلف یکسان نزد عموم مردم 
یا حتی سیاســت گذاران مــورد ارزیابی یا 
شناسایی قرار می گیرد؟ آیا می توان گفت 
به فعالیت کنشگر دانشگاهی حوزه علوم  
اجتماعی همان قدر بها داده می شود که 

به فعالیت کنشگر حوزه علوم پزشکی؟ وقتی سخن از پزشکانی 
بــه میان می آید که داوطلبانه بــرای خدمت در مناطق محروم 
اعزام می شــوند، تحســین همگان برانگیخته می شود و چنین 
عالمانی را نمونه انســان عالم والا و ازخودگذشته می پندارند؛ 
چرا که جان انســان هایی را نجات داده اند. اما بســیاری  غافل از 
این حقیقت  هستند که فعالیت داوطلبانه دانشگاهیان مبتنی بر 
مســئولیت اجتماعی شان  در حیطه علوم اجتماعی نیز  چنانچه 
مجــال عمل و تحقــق بیابد، کمتــر از فعالیت پزشــکان حائز 
اهمیت و تعیین کننده در نجات جان افراد جامعه نیست. ایشان 
اتفاقا چنانچه اختیار عملی و امکانات آزادانه ای برای فعالیت داشــته باشند، چه بسا جان 
افراد را در سطحی وسیع تر نجات خواهند داد. علمای اجتماعی  که به مسئولیت اجتماعی 
دانشــگاهی خود بها می دهند، کسانی هستند که مخاطراتی را که سلامت جامعه را  تهدید 
  می کند  یا مجموعه انســان هایی را در مســیر سراشــیبی قرار می دهد، شناسایی، تحلیل  و 
چاره اندیشی می کنند و اگر به دستاوردهای ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شان بها داده 
می شــد، می توانستند پیامدهای مثبتی را در ســطوح کلان تر رقم بزنند و اتفاقا با پیشگیری 
بهنــگام از مخاطراتــی همچون ناامیدی اجتماعی، میل به مهاجرت گســترده، گســترش 
خشــونت معطوف به خود و دیگران  یا کاهش سرمایه اجتماعی، اقدامات مؤثری در حفظ 
و ارتقای ســلامت جامعه و نســل های آتی آن در همه ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی 

آن صورت دهند.
از مهم ترین عرصه هایی که دانشــگاهیان علوم  اجتماعی به تلاش برای تحقق رســالت یا 
ایفای مســئولیت اجتماعی داوطلبانه خویش اختصاص می دهند، فضای مدنی انجمن های 

علمی است.
با این حــال، هنوز این نقش و فعالیت حرفه ای داوطلبانه  جایگاه واقعی خود را در جامعه 
ما پیدا نکرده یا با اما و اگرهایی همراه  است. معمولا وقتی کسی از  جمله از میان دانشگاهیان 
حرفه مند، با جامعه شناســی مواجه می شود که عمرش را در خدمت در نهادهای غیرانتفاعی 
نظیر انجمن علمی ســپری می کند، چه تلقی   و تصوری از او در ذهنش شکل می گیرد؟ کسی 
که حواســش نیســت  این کارها اینجا  هزینه اش برای او بیشــتر از منافعش است ! این افراد با 
وجود هزینه هایی که متحمل می شــوند و گاه برچســب هایی هم که می خورند، اتفاقا خوب 
می دانند در نهادهایی مشــغول به فعالیت هستند که در آنها بنا بر مسئولیت پذیری اجتماعی 
دانشگاهی خود، با دستی بازتر و جرئت مندی و جسارت فزون تر به طرح و بحث و آشکارسازی 
معضلات و مشــکلات اجتماعی روز می پردازند. این گونه دانشــگاهیان و محققان اجتماعی 
معمولا به سراغ موضوعاتی می روند که به دلیل حساسیت های فرهنگی و اجتماعی موجود، 
در چارچــوب نهادهای علمی دولتی طرح، مطالعه، پژوهش  و پیگیــری آنها مقدور نبوده یا 
تحمل نمی شود. اما ایشان معمولا همچنان نقد می کنند و آنان را که مسئول وضعیت موجود 

می شناسند، مورد پرسش قرار می دهند.
ایشان نیک دریافته اند که دانشگاه قرار نیست فقط تولیدکننده فرمول و جدول و توصیف 
و تبیین باشــد. کنشگران دانشگاهی هنگامی که به ایفای مســئولیت دانشگاهی داوطلبانه 
خود می پردازند،   از افق دید وســیع تر و ظرفیت های علمی بالاتری برخوردار می شــوند که 
اتفاقا انتظارها  از ایشــان را برای ایفای نقش هایی مؤثرتر در پاســخ به مشــکلات و نیازهای 
حاد جامعه شــان افزایــش می دهد. تولید  و ترویج علم در فضای انســداد رابطه میان علم 
و اجرا، میان دانشــگاه و مردمی که در میان آنها زیســت می کنند، چــه معنا  و چه مزایایی   
می تواند داشــته باشد؟ کنشــگران دانشــگاهی مســئولیت پذیر که کار داوطلبانه در انواع 
نهادهای مردم نهاد علمی و غیرانتفاعی انجام می دهند، با مردم و در میان مردم اند؛ چرا که 
همان مردم اند که مخاطبان اصلی ایشــان هســتند. دانش آموختگان علوم اجتماعی با نام 
مایکل بورووی، اســتاد جامعه شناســی انگلیسی الاصل دانشــگاه های آمریکا آشنا هستند. 
هنگامی که ایشــان ریاســت انجمن بین المللی جامعه شناسی (ISA) را بر عهده داشت، در 
میانه دهه ۸۰ شمســی به دعوت انجمن جامعه شناسی ایران  سفری به این کشور داشت و 
سخنرانی هایی در دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاه های ایران ایراد کرد. دسته بندی 
معروف او از انواع جامعه شناســان از شهرت و اعتباری برخوردار است و با استقبال جامعه 
دانشــگاهی ایران  روبه رو شد. دیدگاه ایشان در مقاله ای تحت عنوان «درباره جامعه شناسی 
مردم مدار» در نشــریه علمی انجمن جامعه شناسی ایران در سال ۱۳۸۷ منتشر شد که طی 
آن به تشــریح ضرورت مندی تحقق مســئولیت جامعه شناســان مردم دار یا به عبارتی دیگر  
جامعه شــناس حوزه عمومی پرداخته اســت. در دســته بندی او، جامعه شناس مردم مدار 
در کنار جامعه شناســان حرفه مدار، سیاســت گذار  و انتقادی، شناسایی می شود؛ هرچند هر 
جامعه شناســی می تواند در عین حال در هر کدام از این نقش ها حضور داشــته باشد. ایشان  
نقدی را بر جامعه شناســی غربی وارد کرده  مبنی بر اینکه از اهداف اولیه خود جدا افتاده و 
ضرورت بازگشــت به روح جامعه شناسی را یادآور شده اســت. او ضمن احتراز از درافتادن 
به دامان پوپولیســم، هدف بازگرداندن جامعه شناســی به ایده مردم را برجسته کرده است 
و اینکــه آکادمی علوم اجتماعی  باید در خدمت مردم عمــل کند. نقدش از جمله به زیادی 
حرفه ای شــدن، زیادی تخصصی شــدن  و زیادی برج عاج نشین شــدن جامعه شناسان است. 
جامعه شــناس نباید صرفا در خدمت دانشگاه و دولت باشد. برای جامعه شناس مردم مدار، 
مردم اصل اســت، نه دولت و او ضمن ایفای نقش و مســئولیت دانشــگاهی و علمی باید 
نســبت به مسائل روز مردم حســاس و آگاه باشد، مردم را مخاطب قرار دهد و با زبان مردم 
حرف بزند. جامعه شناس مردم مدار گاه برای دفاع از مردم، ناگزیر  است  با دولت نیز درافتد. 
هدفش، هم سازی با وضع موجود نیست؛ 
گاه مداخله گری می کند، گاه مشارکت و گاه 
صدایش را برای بیدارکردن خفتگان بلند 
می کنــد. او در ارتباطــی ارگانیک با مردم 
قرار دارد و حضــورش در جامعه پررنگ 
است. کلاس درسش را به میدان مردمی 
و جنبش روز وصــل می کند و در تعاملی 
مؤثر  و دســت در دست مردم، همواره در 
صحنه حاضر است.  عرصه هایی که چنین 
جامعه شناســانی به فعالیت می پردازند، 
رســانه های جمعی و انجمن های علمی 
و ســازمان های مردم نهاد نیز هســتند که 
برای ایشــان اختیار عمل و آزادی فعالیت 
بیشــتری برای ایفای مسئولیت اجتماعی 

دانشگاهی  داوطلبانه شان  می آفرینند.

مهندس عمران و کارشناس ارشد محیط زیست 
سیدجلال حیدری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه  طباطبایی و عضو 
هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران
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